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 چکیده 
که « قلوبهم مؤلفة»هشام نقل شده که پس از جنگ حنین، رسول خدا)ص( به ابن السیرةالنبویهاسحاق در کتاب روایتی از ابن

برگرفته از « قلوبهم مؤلفة»اشراف مردم بودند، از غنایم قبایل هوازن چیزهایی بخشید تا سبب الفت و دلجویی آنان شود. عبارت 
 م هجرت و در میان آیاتی که دربارهسال نه هشام زمان نزول آن را ذیل حوادث جنگ تبوک درسوره توبه است که ابن 60آیه 

های شایسته دریافت صدقات چه کند که مستحقان و گروهاین آیات بیان می»منافقین نازل شده نقل کرده و در توضیح آن نوشته: 
و به ـ تطبیقی  یتاریخ، به روش گیری از تفاسیرو بهره آثار مورخیننگاری و این نوشتار با تکیه بر منابع سیره«. کسانی هستند
نگاری مانند اصالت سند، مبانی تاریختا چه اندازه با  قلوبهم، مؤلفةروایت درصدد بررسی این مسئله است که صورت کیفی 

های پژوهش یافته .با چه هدفی در اخبار سیره نبوی شهرت یافته استو قابل پذیرش است های تاریخی با دیگر گزارشانطباق 
، سازگاری زمانی و محتوایی ندارد و با «...انّما الصّدقات»مورد استناد گزارش  آیهبا  «قلوبهم مؤلفة» روایت ،دهدنشان می

 ، در اخبار سیره جای گرفته است.نگاری سفارشیرویکرد تاریخ
 

 .امویان ،تبوکغنایم، حنین، صدقات، ، )تألیف قلوب(قلوبهم مؤلفة: هاکلیدواژه
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 مقدمه
از ، از همان ابتدا، در نزول آیات بازتاب یافته و در کنار دیگر موضوعات، بخشی روزگار پیامبر)ص(حوادث و رخدادهای برخی 

دارای اعتبار  ،افزون بر تقدس و جایگاه الهی، به سبب دور ماندن از تحریف و دگرگونیقرآن را به خود اختصاص داده است. قرآن 
یخی با قرآن موجب ارزشمندی و اعتبار روایات شده و از سوی دیگر منجر تار رخدادهایرو پیوند از این .بدیلی استو ارزش بی

گونه که پیوستگی و همراهی اخبار صحیح بدیهی است همان شود.به شرح و تفسیر آیات قرآنی و بیان اسباب یا شأن نزول آنها می
شود. بنابر همین ضابطه، مینیز تاریخی موجب اعتبار و وثاقت روایات  ،رساندبیشتر آن یاری می فهمبا آیات قرآنی به تفسیر و 

و روایات  هاگزارشدر رتبه  خارج شده و اعتبارارزش و کماخبار بی هانضمام به آیات قرآنی از زمرتوانند با اخبار ساختگی می
د میان استفاده تاریخی از متن قرآن و استفاده باید بدین نکته نیز توجه داشت که همواره بای»همچنین  گذاری شوند.ارزش ،موثق

ها را که غالبا تحت تأثیر مسائل های کتب تفسیری ـ به عنوان شرح نزول آیات ـ تفاوت قائل شد و نباید اعتبار شأن نزولاز گزارش
 1«پایه آیات قرآن قرار داد.اند، همای مطرح شدهفرقه

 بیان مسئله
صحابه پیامبر)ص( و بزرگان تابعین در دسترس نبودند. اکثر امویان و زمانی آغاز شد که  هدوراواخر  ازگردآوری اخبار عصر نبوی، 

عباسیان پایه و اساس نگارش و تدوین سیره رسول خدا)ص(  ههای سماعی و شفاهی در آغاز دوراین روش از طریق انتقال گزارش
تأثیر بسزایی در گردآوری و نگارش سیره نبوی داشت. از پیامدهای  های سیاسی و فرهنگی امویانقرار گرفت. نفوذ و تسلط جریان

نگاری، ورود روایات سفارشی و برساخته در منابع نخستین و نشر و گسترش آنها در متون اصلی تاریخی روش تاریخ مهم این
رت و اعتبار آن شده و آن را به های گوناگون تاریخی موجب شهبوده است. به نحوی که تکرار فراوان یک گزارش در منابع و دوره

 بخشی از مستندات قطعی تاریخ تبدیل کرده است. 
های نوین در ساحت تحقیق و پژوهش تواند منجر به یافتهآمیز به این مشهورات و آزمودن آنها در بوته نقد، میگاهی نگاه تردید

چون و چرای روایتی است که اعتبار تر از پذیرش بیندانهپژوهی بوده و خردمگونه مواجهه، سازگارتر به مبانی تاریخشود؛ و این
 آن برآیند شهرت و بازگویی فراوان آن بوده است. 

 شصتقریش و انتساب آن به آیه تازه مسلمان در واگذاری سهم غنایم جنگ حنین به اشراف « قلوبهم مؤلفةعطاء ال»روایت 
 است. آن بر منابع تاریخی و تفسیری شده هموجب اعتبار و تأثیر گستردآن شهرت و تکرار  که سوره توبه از جمله روایاتی است

 فرضیه پژوهش
با آیات سوره توبه، « قلوبهم مؤلفة»با توجه به رویکرد فرهنگی و سیاسی عصر تدوین سیره نبوی و تباین زمانی و محتوایی روایت 

هایی از گرایش به قریشیان و اینکه در متن و سند آن نشانهدر زمره روایات ساختگی است؛ افزون بر رسد این روایت به نظر می
 امویان قابل مشاهده است.
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 ضرورت و اهمیت پژوهش
« قلوبهم مؤلفة»اسحاق، به گروهی از اشراف اشاره شده که هنگام تقسیم غنایم به هر یک از آنها صد شتر با تعبیر در روایت ابن

اسحاق، ذیل بنا بر گزارش دیگری از ابن« ...انّما الصّدقات»حالی است که آیه  این در 1.از سوی رسول خدا)ص( داده شده است
  نازل شده است و با موضوع غنایم حنین مطابقت زمانی و محتوایی ندارد.« صدقات»آیات نازل شده در جنگ تبوک و در باب 

و همچنین سنجش  گزارشبازخوانی این  بخشی،های امویان و گسترش اخبار ساختگی با هدف منزلتبا توجه به نفوذ اندیشه
اعتبار این روایت تاریخی،  ،از سوی دیگر شهرت و به تبع آن رسد.ضروری به نظر میپیامبر)ص(  هآن با برخی آیات قرآنی و سیر

 و احکام اسلامی شده است.فقهی و تأثیرگذاری آن در مبانی منابع تفسیری در آن گسترش موجب 
 پیشینیه پژوهش

با اتکاء بر  ین اصل فقهیا یاجرا هدامن یبه بررس 2،«ه و چگونگی اجرای آن در عصر غیبتیف قلوب در فقه امامیتأل»مقاله 
 یعنیف قلوب یق و مصارف زکات در باب تألیمختلف در مورد مصاد یهادگاهین دییه پرداخته و ضمن تبیات دانشمندان امامینظر

 برخوردار است. یشتریم از قوت بیه تعمیجه گرفته که نظریم، نتیه تعمیاختصاص به کفار، اختصاص به مسلمانان و نظر
ن یف قلوب پرداخته و ایبه مفهوم و قلمرو عنوان تأل 3«ت معاصریف قلوب؛ مفهوم، قلمرو و کاربست آن در وضعیتأل»مقاله 

تألیف » هقرار داده است. همچنین مقال یمورد بررس یاسیو فقه س یقیدگاه فقه تطبیداز مصارف زکات از  یکیموضوع را به عنوان 
نیز با رویکردی سیاسی و فقهی در پی اثبات حکم تألیف قلوب و استمرار آن در فقه اسلامی حاضر بوده و « قلوب و سیاست

 منسوخ بودن آن در عصر حاضر را مورد نقد قرار داده است.
چگونگی اختصاص سهم  ههای فریقین درباربه بررسی نظرات و دیدگاه 4«(انّما الصّدقاتتفسیر تطبیقی آیه زکات )» همقال

 پرداخته و آن را از منظر فقهی و تفسیر مورد نقد و ارزیابی قرار داده است.  هگانهای هشتصدقات به گروه
یف قلوب، در گستره فقهی و روایی انجام یافته است. اساس این ها در موضوع تألها حاکی از آن است که بیشتر پژوهشبررسی

که این در حالیقرار گرفته و مباحث متأثر از آن، موضوع تحقیق قرار گرفته « مؤلفة قلوبهم»ها، اصالت و اعتبار روایت پژوهش
  پردازد.پژوهش به نقد و اعتبارسنجی این روایت می

 روش تحقیق
و نگاری، تاریخی و تفسیر گیری از منابع سیرهبا بهره ـ تطبیقی تاریخیاین روایت به روش ، نقد این نوشتار گام نخست

اعتبار بودن، سوره توبه است. در گام دوم در پی پاسخگویی به این پرسش هستیم که درصورت بی 60اعتبارسنجی الحاق آن به آیه
 گرفته است؟جای نبوی ه و در اخبار سیره این روایت با چه هدفی برساخت

                                                 
 .136-4/135، السیرةالنبویههشام، . ابن1

 .1397، زمستان4، شماره14های فقهی، دورهمجله پژوهش -2

 .95، بهار21مجله حکومت اسلامی، سال  -3

 .1397، 11ترویجی مطالعات تطبیقی قرآن و حدیث، سال ششم، شماره -دوفصلنامه علمی .4
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 نگاریرویکرد سیره
نگاران تحت تأثیر حاکمیت و امویان آغاز شد و راویان و سیرهاواخر دوره نگاری از گونه که اشاره شد پایه و اساس سیرههمان

 های بعدی نیز متأثرنگاری در دورههای عصر نبوت نمودند. روند سیرهملاحظات سیاسی و اجتماعی مبادرت به گردآوری گزارش
 از همین اسلوب ادامه پیدا کرد.
مات امروانی استمرار یافت. از نخستین اقد هو در دور شداز عصر معاویه آغاز و جعل حدیث برساختن روایات تاریخی 

گیری از آنان به اهداف خود دست های سیاسی، گماشتن افرادی بود تا با بهرهمعاویه پس از نشستن بر سریر قدرت و تحکیم پایه
کند که: معاویه گروهی از صحابه و گروهی از تابعین را اسکافی نقل میالبلاغه از در شرح نهج (ـه 656)م الحدیدابن ابی یابد.

که مقتضی طعن و تبری از او باشد جعل کنند و برای ایشان پاداشی مقرر داشت که )ع( کرد که اخبار زشتی را درباره علیوادار 
ه بن شعبه هستند و عاص و مغیربن  او را راضی کند ساختند. از جمله اصحاب ابوهریره، عمرو قابل توجه بود و آنان چیزهای که

 1.بن زبیر است ةاز تابعین عرو

زیستند و شالوده نخستین در عصر اموی می راویانغالب هرچند تدوین و کتابت سیره در زمان عباسیان انجام گرفت، اما 
هشام  3ی،شهاب زهرو ابن 2بن زبیر ةپدید آمد و شماری از سرشناسان ایشان از جمله عرونویسی در دوره اموی و مروانی سیره

 به نیز سعد ابن و واقدی هشام، نگارانی همچون: ابنسیره موسی بن عقبه و... وابسته به دربار امویان بودند. 4،بن زبیر ةعرو بن
 اسناد در اموی راویان سلسله وجود .اندزده دست مغازی و سیره متون نگارش به اموی عصر راویان هایاخبار و گزارش اتکای

 .است اموی عصر راویان به اعتماد و گرایش  از حاکی آنان
نویسان دوره ای بود که سیرهنویسان دوره اموی از بافت فکری و اجتماعی به اندازههنفوذ امویان و تأثیرپذیری شماری از سیر

مورد  ل اجتماعی و اقتصادیئبه غزوات و سرایا اصالت دادند و به ندرت دیگر مسا )ص(خداعباسی نیز در نگارش سیره رسول 
نگارش و تدوین سیره در این زمان، برآیند و دستاورد راویانی بود که از عصر اموی آغاز به گردآوری احادیث و  .گرفت قرار توجه

همچون موسی بن عقبه، ی نانگاراند. در نهایت سیرهآن را انتقال داده تا عصر عباسیان های عصر نبوت کرده و نسل به نسلگزارش
 اند. ، این روایات را در قالب کتابهای سیره یا مغازی مدون و تألیف نمودههشاماسحاق و ابنواقدی، ابن
 عرصه فرهنگی ادامه را شانهایفعالیت تا دادند اجازه اموی عصر راویان به اما از جنبه سیاسی امویان را کنار زدند، عباسیان

 چون آثاری .پیوند فرهنگی داشتند خلافت دستگاه با عباسی عصر در که هستند زبیری خاندان راویان موارد این جمله از دهند،
 این در ق(256)م بکار زبیربن از «الموفقیات خبارالا» و ق( 236)م زبیری عبدالله بن مصعب بن مصعب از «قریش نسب»

 .شد نگاشته عصر

                                                 
 .4/65، البلاغهشرح نهجابی الحدید، . ابن1

 .41-27 م(،2001هـ/1421الخانجی، مکتبه )قاهره: الاولی و مؤلفوهاالمغازیوفنتس، : یوسف هورنکبرای بررسی نقش عروه در دستگاه اموی، . 2
3. Goldziher, Ignas.( 1977) Muslim Studies, translated from the German by C.R. Barber and S. M. Stern, N.Y: State University of New York Press.  

 .7/321، الکبریالطبقاتسعد، . ابن4
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در تقسیم ثروت میان مسلمانان ویژه به ،لی که در سیره رسول خدا اصالت و عمومیت داشت، عدالت و قسطئاز جمله مسا
دْلِ  أْمُرُ ی اللّه   إِن  »فرماید: ؛ قرآن میبود انِ  بِالْع  الِإحْس  إِ  و  اءِ یو  ییذِ  ت  ییو   الْقُرْب  نِ  نْه  اءِ ع  حْش  رِ  الْف  الْمُنک  غْ  و  الْب  کُمْ  عِظُکُمْ ی یو  ل  ع   ل 

رُون   ک  ذ   های طبقاتی میان مسلمانان بود. با تبعیت از قرآن انفاق، یعنی پر کردن شکاف پیامبر)ص(باور  1«ت 
ها و نفی هرگونه های نبوی ناظر به همین معناست. از جمله: در ستیز با تفاوت انسانافزون بر آیات قرآن، تعدادی از روایت

انِ »های شانه با هم برابرند. ها همانند دندانهاست: انسان امتیاز طبقاتی آمده سْن  أ  اءٌ ک  و  اسُ س  ال  الن  ق  ثِ  و  رْءُ ک  الْم   هِ یرٌ بِأ خِ یالْمُشْطِ و 
خ   لا  مْ  یر  فِ یو  نْ ل  ةِ م  ذِ یصُحْب  ك  مِثْل  ال  فْسِهِ ی یر  ل  ی لِن    2.«ر 
 

 در قرآن «المؤلفة قلوبهم»
 یع صدقات آغاز شده و با دستور چگونگیبه رسول خدا)ص( در مورد توز یریگموضوع خرده که باسوره توبه  60تا  58ات یآ

 ن است:یرد چنیپذیان میم آن پایتقس
ن  مِنْهُم م  مْ یلْمِزُك  فِ یو  إِن ل  ضُواْ و  ا ر  إِنْ أُعْطُواْ مِنْه  اتِ ف  ق  د  ا هُمْ یالص  ا إِذ  وْاْ مِنه  طُون  یعْط  الُواْ *سْخ  ق  سُولُهُ و  ر  اهُمُ اللّهُ و  اآت  ضُوْاْ م  هُمْ ر  ن  وْ أ  ل  و 

ا اللّهُ س   سْبُن  اغِبُون  یؤْتِ یح  ی اللّهِ ر  ا إِل  سُولُهُ إِن  ر  ضْلِهِ و  ا اللّهُ مِن ف  اکِ *ن  س  الْم  اء و  ر  اتُ لِلْفُق  ق  د  ا الص  م  امِلِ یإِن  الْع  ل  ینِ و  ل  ین  ع  الْمُؤ  ا و  ةِ قُلُوبُهُمْ ه  ف 
فِ  ارِمِ یو  الْغ  ابِ و  ق  فِ یالرِّ بِ  ین  و  ابْنِ لِ یس  بِ اللّهِ و  رِ یالس  لِ یلِ ف  اللّهُ ع  ن  اللّهِ و  ةً مِّ کِ یض   3.مٌ یمٌ ح 

 یلمزك فیومنهم من »ه یبه آ ،آیاتی که درباره منافقان نازل شدهبخش در و  «جنگ تبوک»ذیل حوادث هـ( 218)م هشام ابن
سوره توبه را آورده و  شصتاشاره کرده و پس از عبارت مختصری درباره مشخص نمودن سهم صدقات، متن آیه « الصدقات...

ات یآ بخشهم در هـ( 207)م  یواقد 4.در ادامه موضوع آزار و اذیت رسول خدا)ص( از سوی منافقان را پیگیری نموده است
م صدقات به رسول خدا)ص( یدرباره ثعلبة بن حاطب نازل شده که منافقانه به تقسات ین آیسد: اینوی، مکنازل شده در غزوه تبو

ن یخشمگ ،نداده یزیکه چ یده خشنود و هنگامیبه او بخش یزیکه رسول خدا)ص( از صدقات چ یکرده و هنگامیاعتراض م
ات مورد اشاره یهـ( آ468)م  7یو واحد هـ(310)م  6یطبر 5.سوره توبه را نقل کرده است شصته یآ ،در ادامه یو شده است.

هشام ان است ابنیان بیشا اند.هر به رسول خدا)ص( را نقل کردیاند و داستان اعتراض حرقوص بن زهر کردهین تعبیرا درباره منافق

                                                 
 .90. نحل، 1

 .39، الخاطرنزهةالناظر و تنبیهحلوانی، ؛ 5798حدیث  ،4/379 ،الفقیهلایحضرهمنبابویه، . ابن2

 .60-58. توبه، 3

 .195-4/194، السیرةالنبویههشام، . ابن4

 .1065-3/1063، المغازی. واقدی، 5

 .10/109، الطبریتاریخ . 6
 .253، النزولاسباب. واحدی، 7
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سول به ر یمیصره تمیالخویکنندگان اشاره کرده داستان اعتراض ذعتین به بیم حنیع غنایکه در آن به توز یتیپس از نقل روا
 1.نکرده است اشارهای هیخدا)ص( را آورده، اما به آ

از موضوعات « اعتراض منافقان به رسول خدا)ص( در تقسیم صدقات»و « توزیع صدقات»، «غزوه تبوک»ارتباط این آیات با  
پرداخته و سخنی از همین سوره به حوادث یوم حنین  27تا  25است که آیات ذکر شایان  مشترک و مورد اتفاق این منابع است.

 تقسیم غنایم یا مؤلفة قلوبهم به میان نیامده است.
 هشامدر سیره ابن 2«قلوبهم المؤلفة عطاء»روایت 

شان قلوبهم که از اشراف مردم بودند چیزهایی بخشید تا از آنان و افراد قوم ةگوید: رسول خدا)ص( به مؤلفاسحاق میابن»
حارث بنحزام صد شتر و به حارثبنحرب صد شتر و به پسرش معاویه صد شتر و به حکیمبنابوسفیانکه به دلجویی شود، چنان

هشام هم صد شتر و به سهیل بن عمرو صد شتر و به حویطب بن عبدالعزی صد شتر و به بنبن کلده صد شتر داد. به حارث
حذیفه بن بدر صد شتر و به أقرع بن حابس تمیمی صد زهره صد شتر و به عیینه بن حصن بن پیمان بنیعلاءبن جاریه ثقفی، هم

کسانی بودند که صد شتر  هصفوان بن امیه صد شتر داد که اینها مجموع و شتر داد.  همچنین به مالک بن عوف نصری صد شتر
بن نوفل  ةز مخرمآنگاه آن حضرت به افرادی دیگر از قریش نیز کمتر از صد شتر داد که برخی از آنان عبارتند ا دریافت داشتند.

عامر بن لؤی، که یادم نیست به آنان چند شتر داد و فقط همین را زهری و عمیر بن وهب جمحی و هشام بن عمرو، برادر بنی
 3.«بن عامر بن مخزوم و به سهمی نیز پنجاه شتر داد ةدانم که کمتر از صد شتر بود. و به سعید بن یربوع بن عنکثمی

العلم فی أسناد له، عن : وحدثنی من أثق به من اهلهشامابنقال »عبارت با ت دیگری را نقل کرده که هشام روای، ابندر ادامه
در ادامه افرادی از قریش و دیگران را به و ااست. آغاز شده 4«عباسالزهری، عن عبیدالله بن عبدالله بن عتبه، عن ابنشهابابن

برای تفکیک قبایل آنها نام برده که با رسول خدا بیعت کرده بودند و آن حضرت در جعرانه از غنایم حنین به آنها چیزهایی بخشید؛ 
 5.«العیص بن امیهبیخالد بن اسید بن ا و ، طلیق بن سفیان بن امیهبن حرب ابوسفیانامیه بن عبدشمس: از بنی»نویسد: نمونه می

م اشاره کرده و یم غنایبه موضوع اعتراض انصار در تقس ،صرهیالخویت پس از نقل اعتراض ذین روایهشام در ادامه همابن
م کرد و انصار را در زمره آنها قرار یل عرب تقسیگر قبایش و دیان قریا را در مین عطایکه رسول خدا)ص(  ایسد: هنگامینویم

 یا»د و عرض کرد: یو سعد بن عباده به حضور آن حضرت رس ت نشدهیاز انصار احساس کردند که حق آنها رعا ینداد، گروه
 یافتیدست  یمین قوم به غنایاز ا یند که وقتیگویکنند و میم ییهاشهین گروه از انصار در دل خود درباره شما اندیا !رسول خدا

                                                 
 .4/139، السیرةالنبویههشام، . ابن1

در این پژوهش مورد استناد قرار نگرفته است. نك. مقدمه سهیل زکار، نیست،  رسصورتی که خود او تدوین کرده بود، امروزه در دستاسحاق بهسیره یا مغازی ابنباتوجه به اینکه  -2
 .20-18السیروالمغازی(، ق)کتاباسحاسیره ابن

 .136-4/135، السیرةالنبویههشام، . ابن3

 .138-4/137هشام، همان، . ابن4

 . همو.5
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جمع را قوم خود »پس رسول خدا)ص( به سعد فرمود: . «یمقرر نداشت یسهمانصار  یو برا یم کردین قوم خود تقسیآن را ب
 .«کن

است که  یابندهین چه سخن نازیا !گروه انصار یا» گفت:اله ش یآنگاه رسول خدا)ص( به نزد آنان آمد و پس از حمد و ستا
ش با انصار و هجرت به یخوگذشته سپس ضمن اشاره به روابط ؟ «دیاافتهی یده است و نسبت به من کدورتیاز شما به من رس

اند، ا برخوردار شدهیدن یاز مردم از خرم ید که گروهیدر دل آورد یشین خاطر بداندیشما به ا !گروه انصار یا»فرمود:  ،نهیمد
ا خشنود یآ !گروه انصار یام. اام تا آنان مسلمان شوند و شما را به اسلام خودتان واگذاردهکرده ییدلجو ین کار از گروهیمن با ا

د؟ سوگند یش بازگردین خویشان بازگردند و شما همراه با رسول خدا)ص( به سرزمیهاد که مردم با گوسفند و شتر به خانهیشوینم
روند و  یاز انصار بودم و اگر همه مردم به راه یکیبود، من هم یکه جان محمد به دست قدرت اوست، اگر هجرت نم یبه ذات

 1 «.رومیوند، من به راه انصار مگر رید یانصار به راه
، با موضوع تقسیم غنایم بین اشراف قریش «انّما الصّدقات»وره توبه، آیه س 60تا  58رسد باتوجه به سیاق آیات نظر میبه

سخ قرآن و پا« انّماالصّدقات»جویی منافقان آغاز شده و در نهایت با نزول آیه ارتباطی ندارد و گزارش جنگ تبوک که ابتدا با عیب
به اشراف و « مؤلفة قلوبهم»درباره حکم تقسیم صدقات فرجام یافته، سازگاری و مطابقت بیشتری دارد. افزون بر اینکه تأویل 

های فرودست اقتصادی هستند، خالی از گانه مستحق صدقات، نیازمندان و گروههای هشتکه گروهتوانگران قریش، در حالی
 اشکال نیست.

که « قلوبهم مؤلفةال»رغم استفاده از عبارت بهخبر خود را بدون ذکری از راویان نقل کرده و  اسحاقابندر روایت نخست، 
و این در حالی است که برخی مورخین و بسیاری از  است؛ ای نکردهاشارهت یاخذ روامنشأ سوره توبه است، به  60برگرفته از آیه

این آیه را زمان نزول اسحاق ابن گونه که اشاره شد،همان. اندکردهنقل سوره توبه  60همین روایت را در شأن نزول آیه ، مفسرین
  حوادث جنگ تبوک که حدود یک سال بعد رخ داده، آورده است. مقارن با

از  بهره گرفته و در نهایت روایت را« العلممن أثق به من اهل»هشام در ابتدای سلسله راویان، از عبارت ابندر روایت دوم، 
نامیده و از  «کنندگانبیعت»است؛ نخست، این افراد را  تأملقابل نیز  دیگر تاهشام از جه. روایت ابنعباس نقل کرده استابن

 ،و از سهم هریک سخنی به میان نیامده است نفر هستند 27افرادی که نام برده و شمار  ،قلوبهم استفاده نکرده مؤلفةعبارت 
درمجموع تعداد افراد مشترک هر دو روایت از  .و سهم هر یک را مشخص نموده استرا ذکر کرده  17اسحاق نام درحالی که ابن

اسحاق با در نظر گرفتن روایات مربوط به غزوه تبوک توسط ابن« مؤلفة قلوبهم»بکارگیری عبارت همچنین کند. تن تجاوز نمی 9
دیگر در اختلاف  استفاده کرده است.« مبایعین»در گزارش خود از واژه  هشامکه ابندر حالیو توزیع صدقات، مناسبتی ندارد، 

                                                 
 .143-4/141، السیرةالنبویههشام، . ابن1
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کید وی بر دستهروایت ابن شهاب . افزون بر اینکه در سلسله راویان، از ابنبندی قریشیان و مشخص نمودن قبایل آنهاستهشام، تأ
 1شود.یث شناخته مینگاران وابسته به دستگاه اموی است و به وضع حدزهری نام برده که در شمار سیره

همراهی نضیر ضروری است. رجوع به دو گزارش در غزوه بدر و بنی ،به جهت آشنایی با سیره پیامبر)ص( و سابقه تقسیم غنایم
 آیات قرآنی با این دو رویداد نیز موجب تأیید و اهمیت دوچندان آن شده است.

 تقسیم غنایم غزوه بدر
)ص( فرمان داد که آنچه را که در اردوگاه برجای مانده پیامبرهای جنگ بدر، نقل کرده که هشام در روایتی از توزیع غنیمتابن

کنندگان غنایم، نبردکنندگان با دشمنان و کسانی که از رسول خدا)ص( پاسداری جمع کنند، اما بین مسلمانان اختلاف افتاد. جمع
که اسحاق آورده که هنگامیند که هریک مدعی تصاحب غنایم بودند. او در ادامه روایتی از ابنکرده بودند، سه گروهی بود

مسلمانان درباره تقسیم غنایم اختلاف کردند آیاتی از قرآن نازل شد و خداوند آن را از دستان ما گرفت و اختیار آن را به پیامبرش 
  2.ان تقسیم کردسپرد و رسول خدا)ص( آن را به طور برابر، بین مسلمان

 نضیرغنایم غزوه بنی
نضیر، تصمیم گرفت تا آن را بر مبنا و روش خویش میان مهاجرین )ص( هنگام تقسیم غنایم بنیپیامبر ،واقدیبنابه گزارش 

 نیازمند و دو تن از انصار توزیع کند، با انصار سخن گفت و پیشنهاد زیر را مطرح کرد: 
سر شما انصار به یها، در خانهیمال یمهاجرت بدون برخوردار یهستند و از ابتدا یدستدانید که مهاجرین گرفتار تنگیم

خواهید و حاضر یایشان رفع شود. اگر چنین نم یمال یهاینضیر را میان ایشان تقسیم کنم تا گرفتارخواهم اموال بنییبرند. میم
نضیر میان تمام شما تقسیم شود. یها بمانند و اموال بنخود هستید، آنان در همان خانه یهامهاجرین در خانه یبه ادامه زندگ

 پیامبر)ص(خود استقبال کردند، بلکه پاسخ دادند که ما موافقیم تا  یو اعتقاد یسیاس یپیشوا یانصار، نه تنها از سیاست اقتصاد
 یما بمانند. پیامبر در حق ایشان دعا یهان، آنان همچنان در خانهنضیر را در میان مهاجرین تقسیم کند و علاوه بر ایاموال بنی

 3.خیر کرد و کرامت آنان را ستود
تاخته شده باشد، ثروت  ی، بدون آنکه اسب و استر4به تعبیر قرآنو  ینضیر، بدون برخورد نظامیمسلمانان بر یهود بن یپیروز

متعلق به مسلمانان محسوب  یعنوان انفال که ثروت عمومدست آمده بهغنایم به، یقبل یهادنبال آورد. در جنگرا به یقابل توجه
 5، چنانکه آیات سوره حشری، برخلاف چنین روشنضیربنیشد، اما در غزوه یاساس مساوات میان مسلمین تقسیم م شد، بریم

از آن به  یو هیچ سهم شدفر از انصار تقسیم دستور پیامبر، تمام غنایم میان مهاجرین و دو ندلالت دارد، به ینیز بر همین معن

                                                 
1 . Goldziher ; Michael Lecker.( 1996) "Biographical Notes on Ibn Shihāb Al-Zuhrī", Journal of Semitic studies, XLI/1, spring. 

 .2/295، همانهشام، . ابن2

 .381-1/378، المغازی. واقدی، 3

یهِ . 4 ل  فْتُمْ ع  وْج  ا أ  م  سُولِهِ مِنْهُمْ ف  ی ر  ل  هُ ع  اء  الل  ف  ا أ  م  اءُ  و  نْ یش  ی م  ل  هُ ع  طُ رُسُل  لِّ ه  یس  کِن  الل  ل  ابٍ و  لا  رِک  یلٍ و   .6حشر،  ...مِنْ خ 
 .9-8حشر،   .5
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بر مساوات بود تضاد  یکه مبتن یمسلمین، آشکارا با سیاست قبل یاز تقسیم ثروت عموم یادیگر انصار داده نشد. چنین شیوه
 یتوزیع ثروت را تغییر داد؟ یا آنکه برخلاف استنباط ظاهر یتوان گفت که پیامبر از این زمان به بعد مبانیداشت، اما آیا م یظاهر

مین هدف أو ت اسلام ینظام اقتصاد یاقتصاد یرویکردها یمین همان هدف اصلأمین تقسیم به ظاهر نابرابر نیز تاولیه، کارکرد ه
 آن بود و لاغیر.  یغای

نضیر را میان مهاجرین تقسیم کرد تا ایم بنیپس پیامبر درست به دلیل اعتقاد به ضرورت تحقق عدالت میان مسلمین، غن
صراحتاً به ضرورت گردش ثروت  1های مالی جدی میان آنان و انصار را از میان بردارد. خداوند در آیه هفتم سوره حشرفاصله

 کند.میان تمام مسلمین اشاره کرده و از سیاست تمرکز و تکاثر یا چرخش ثروت میان اغنیای جامعه انتقاد می
در توزیع  نویسانگزارش سیرهتوان چنین نتیجه گرفت، که نضیر میتقسیم غنایم در غزوات بدر و بنی هایگزارشبه با توجه 

مندی از غنایم اصالت دارد اما در شرایط اگرچه مساوات در بهره .رسول خدا)ص( موافقت ندارد سیره و سنتغنایم جنگ حنین با 
با رعایت حقوق نیازمندان به کارزار نصیب مسلمانان شد نیز رسول خدا)ص( و که بدون جنگ نضیر استثنایی مانند غنایم بنی
مندی از های اقتصادی و طبقاتی جامعه بود. پس چگونه ممکن است اصل عدالت و مساوات در بهرهدنبال از بین بردن شکاف

اشراف و توانگران جامعه تعلق طبقه به عمومی های ثروتو  نادیده گرفته شود« تألیف قلوب»درآمدهای اقتصادی در روایت 
  قابل پذیرش نیست.نیز های مسلمین در دست اغنیاء گیرد؟ تضاد آشکار این روش با تعالیم قطعی قرآن مبنی بر عدم گردش ثروت

تمام غنایم بود. اگرچه واگذاری  نضیربنیپیامبر)ص( با انصار در تقسیم غنایم روش برخورد و تعامل نکته حائز اهمیت دیگر، 
توانست بدون های اقتصادی بود و میاقدامی مدبرانه و شایسته در جهت رفع شکاف فقیر،سهم انصار به مهاجرین از جمله 

و پس ؛ برای پذیرش پیشنهادات خود مخیر گذاشتپیامبر)ص( با رعایت حقوق انصار، آنها را مشورت با انصار انجام پذیرد؛ اما 
نادیده انگاشته شده تألیف قلوب افزون بر اینکه جایگاه مهاجرین هم در گزارش  اقدام خود را عملی نمود. ،علام رضایت آنهااز ا

و ذکری از آنها به میان نیامده است. مهاجرین به عنوان سابقین در اسلام و بخشی از مجاهدین تأثیرگذار در غزوه حنین نه در میان 
 طرف شور و مشورت پیامبر)ص( قرار دارند.برندگان هستند و نه سهم

یک از رفتارهای گذشته رسول خدا)ص( قابل مشاهده نیست. نه اجرای الگوی مساوات و تقسیم غنایم حنین هیچدر روایت 
توأم با نضیر و نه رفتار بزرگوارانه و برابری همچون جنگ بدر، نه توجه به طبقات فرودست و نیازمند جامعه مانند توزیع غنایم بنی

های قرآنی ، تناسبی با آموزه«مؤلفة قلوبهم»با توجه به شواهد و قرائن ارائه شده، محتوای روایت شود. احترام با انصار دیده نمی
به نظر و سنت نبوی ندارد و تمرکز آن بر روی قریش و تلاش برای بازیابی جایگاه گذشته آنها در مناسبات و موقعیت جدید است. 

 روایت با هدف تطهیر سوابق قریشیان و اعتباربخشی به آنها در اخبار سیره نبوی جای گرفته است.رسد این می
هشام مبنی بر اعتراض انصار در پی محرومیت از غنایم حنین نیز حائز مسئله قابل تأملی است. بخش پایانی روایت ابن

هشام بررسی است. در متن روایت ابن ناگونی قابلسخنانی که در این روایت به رسول خدا)ص( نسبت داده شده از جهات گو

                                                 
اکِ . 1 س  الْم  ی و  ام  الْیت  ی و  لِذِي الْقُرْب  سُولِ و  لِلر  هِ و  لِل  ی ف  هْلِ الْقُر  سُولِهِ مِنْ أ  ی ر  ل  هُ ع  اء  الل  ف  ا أ  بِیلِ م  ابْنِ الس  غْنِیاءِ مِنْکُمْ ینِ و 

 
ین  الْْ ةً ب  ي لا  یکُون  دُول   ...ک 
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بود، من هم یکه جان محمد به دست قدرت اوست، اگر هجرت نم یسوگند به ذات»...که رسول خدا به انصار فرمود:  نقل شده
این در حالی است « .رومیگر روند، من به راه انصار مید یروند و انصار به راه یاز افراد انصار بودم و اگر همه مردم به راه یکی

کید می هفتکه قرآن در آیه  کند که هر آنچه رسول خدا)ص( برای شما آورده را اجرا کنید و هرآنچه نهی کرده از آن سوره حشر تأ
و مسلمانان را موظف به رعایت آن  گرفتهمتعدد دیگر هم اطاعت از خدا و پیامبر در یک ردیف قرار  1خودداری کنید. در آیات

روند موضوعیت ندارد، افزون بر اینکه از منظر روی از مسیری که آنها میبنابراین تبعیت پیامبر)ص( از انصار و دنباله نموده است.
 رسد.چنین سخنی نامعقول و بعید به نظر می ،با توجه به منزلت و جایگاه رهبری رسول خدا)ص( ،سیاسی و اجتماعی

. عصر امویان و عباسیان بود فرهنگیراویان نخستین متأثر از فضای سیاسی و نگاران و گونه که اشاره شد رویکرد سیرههمان
نگاران ای در جعل و گزینش این اخبار بر روی راویان و سیرهگستردهتعصب و باورهای زمامداران قریشی این روزگار بازتاب و تأثیر 

  گذاشته است.
سلیمان بن عبدالمک در سفر به مدینه با مشاهده فضایل انصار در سیره و مغازی أبان بن عثمان، اظهار داشت که من این 

پنداشتند یا این مسائل درست نیست. در نهایت سلیمان دانستم؛ یا در نظر خاندان ما آنان را کوچک میفضایل را برای این قوم نمی
های نوشته شده از روی سیره أبان را آتش زدند. همچنین وی نقل کرده اموی بود، دستور داد نسخهکه در آن روزگار ولیعهد خلیفه 

ل ما را در یتو به کتابی که فضا»که در بازگشت به شام، پدرش را از موضوع سیره أبان مطلع کرده و عبدالملک در پاسخ او گفته: 
مان یسل «م.یخواهشناساند که ما نمیل انصار را مییی از فضایزهاین چاین گذشته به شامی؟ از اازی دارییاند چه نآن ننوشته

گاه شوم.یرالمؤمنیی را که از روی آن نوشته شده، بسوزانند تا از نظر امیهان سبب من امر کردم تمام نسخهیگفت: به هم سلیمان  ن آ
تگو با پدرش را برای او نقل کرده و دلیل بیزاری امویان اشاره کرده و ماجرای سیره أبان و گف 2یبؤدر ادامه به دیدارش با قبیصة بن ذ

و بعد از آن پدر عبدالملك  هین کاری است که معاوین اولیای برادرزاده، ا»و خلیفه را از او پرسیده که پاسخ قبیصه چنین است: 
ن را نگفتم جز با علم و یسوگند، اصه گفت: به خدا ی؟ قبن، چه کاری بوده استیمان گفت: ایو بعد از آن پدر تو انجام دادند. سل

نه و خشم یل کرده بودند و بر او کیکه عثمان را خوار و ذلدند، در حالییشناختی که از آن دارم. برای آنکه با قومی از انصار جنگ
 3.گرفته و او را کشتند

قرار دارند؛ اما محرومیت انصار شد، قریش و اشراف مکه در کانون توجه روایت تألیف قلوب پیش از این اشاره گونه که همان
های دوگانه قریشی ـ غیرقریشی یا عدنانی ـ قحطانی مندی قریش از مواهب مادی، یادآور رقابتو در نهایت پذیرش آنها به بهره

  است.

                                                 
ه  لا  ی . 1 إِن  الل  وْا ف  ل  و  إِنْ ت  سُول  ف  الر  ه  و  طِیعُوا الل  افِرِین  قُلْ أ   (12؛ تغابن، 33؛ محمد، 54؛ نور، 46و  20، 1؛ انفال، آیات 92؛ )مائده، 32، عمرانآل.حِبُّ الْک 
لملك بن مروان بود که زهری از او روایت کرده است. او زهری را به عبدالملك نزدیك ساخت. اذؤیب بن حلحلة الخزاعی یکی از افراد مورد اطمینان عبدابو اسحاق قبیصة بن . 2
 (180و  6/43 ،تاریخ الطبری ؛447 ،المعارفقتیبه، ابن)

 .324-321، الموفقیات. زبیر بن بکار، 3
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یخنگاهی به منابع سیره   و تار
پردازیم. بدیهی می« مؤلفة قلوبهم»ه روایت ، به مطالعه و مقایسدیگر منابع سیره و برخی منابع تاریخی نگاهی بهدر این بخش با 

نیاز نویسان ما را از مراجعه به منابع تاریخی بیاست، در مطالعه اخبار سیره نبوی، غالباً رجوع به منابع اصلی و متقدم سیره
یخی نیز مورد مطالعه نویسان، برخی از منابع مهم تارهای سیرهتر و پیگیری نحوه گسترش روایتکند؛ اما با هدف نگاهی دقیقمی

  قرار گرفته است.
خواست میان مردم تقسیم نمود. غنایم یا هر آن چه از آن را می )ص(خدا گاه رسولآن گوید:می هـ(141)م  قبهموسی بن ع

رفته بودند به نین حبه دیگران که به  ها بسیار بخشید؛ بخشی را همآنها را به اهالی قریش مکه اختصاص داد. و بهبیشتر غنیمت
مؤلفة »موسی بن عقبه در روایت خود عبارت  1گوسفند داد.شتر و به دیگری یک صدبه یکی حتی ها بخشید؛ جهت انس با آن

 روایتی در توزیع غنایم حنین نقل کرده است. اختصاررا بکار نبرده و به « قلوبهم
نویسد: اسحاق نقل کرده است. او مینسبت به روایت ابن قلوبهم را بدون راوی و با شرح و بسط بیشتری مؤلفةواقدی روایت 

از غنایم نزد رسول خدا)ص( انباشته بود، نزد ایشان آمد و گفت: اکنون ثروتمندترین  2هزار اوقیهکه مقدار چهلدر حالی ابوسفیان
ای! چیزی از این مال به من ببخش. رسول خدا)ص( چهل اوقیه نقره و یکصد شتر به او داد. سپس او همین مرد قریش شده

از آنها نیز چهل اوقیه و یکصد شتر بخشید.  درخواست را برای پسران خود یزید و معاویه نیز نمود، و رسول خدا)ص( به هر یک
 نیبهتر کردممی زیست و جنگ تو با که هنگام آن در! باد تو فدای مادرم و پدر بزرگواری، و میکر تو که راستیهب: گفت ابوسفیان»

  3«!دهاد پاداش تو به خدا هستی، دوست نیبهتر درآمدم دوستی و صلح در از تو با که بعد و بودی هماورد و جنگجو
و  ابوسفیانبخش نخستین آن مشابه روایت واقدی است و سهم که نقل کرده هم در طبقات روایتی  هـ(230)م سعدابن

برندگان با روایت واقدی در مغازی روایت او در افراد و تعداد سهم ،فرزندانش را یکصد شتر و چهل اوقیه نقره آورده اما در مجموع
 4.مطابقت ندارد
چهل اوقیه نقره و یکصد شتر سهم، از رسول خدا)ص( دریافت کرده که در  ابوسفیان، سعدو شاگردش ابن واقدیدر روایت 

برای فرزندان خود یزید و معاویه هم درخواست  ابوسفیاناسحاق تنها به یکصد شتر اشاره شده است. افزون بر اینکه روایت ابن
نام موضوع سهم چهل اوقیه نقره و ل اوقیه نقره و یکصد شتر بخشیده است؛ سهم نموده که پیامبر)ص( به هریک از آنها نیز چه

اسحاق وجود ندارد. واقدی در روایت ابنسعد آمده و تنها در مغازی واقدی و طبقات ابناز مواردی است که  ابوسفیانیزید بن 

                                                 
 .289-288، المغازی. موسی بن عقبه، 1

 گرم. 26. وزنی حدود2

 .3/944، المغازی. واقدی، 3

 .2/116الکبری، سعد، الطبقات. ابن4
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های تبوک نازل شده نیز آورده و در آن گروه هآیاتی که در غزو هرا در جای دیگری از مغازی خود که دربار« قلوبهم مؤلفة»آیه 
 1.گانه مستحق دریافت صدقات را با نقل روایتی از رسول خدا)ص( نقل کرده استهشت

با توجه به  2.ای از نقره، نقل کرده استهزار شتر و حدود چهل هزار گوسفند و انباشته بیست و چهارواقدی میزان غنایم را تا 
مجموع غنایم دریافتی آنها از  3،و سهم هر یک را حدود صد شتر دانسته برندگان ذکر کردهبه عنوان سهمنفر را  16اینکه وی نام 

 دویست و چهلحدود  ،تنها در تقسیم شترتوان دریافت که، با یک محاسبه ساده میبه بیان دیگر  کند.دو هزار شتر تجاوز نمی
 با توجه به موقعیت جغرافیایی4،کیلومتری مکه 26ای در مقدار غنایم از قبیلهن ای برندگان قرار گیرند.توانند در فهرست سهمنفر می

وزنی بیش از هزار کیلوگرم  ،همچنین مقدار چهل هزار اوقیه رسد.به نظر می آمیزو مبالغه و توان اقتصادی آن روزگار دور از واقعیت
پسرانش به همین میزان به هر یک از و  ابوسفیانو یکصد شتر به یک کیلوگرم نقره  معادلطبق روایت واقدی چیزی است و نقره 

 معاویه و یزید اعطاء شده است.
اسحاق و با جزئیات بیشتری نقل شده که تر از ابنمفصلبدون راوی و متن آن مطلب درخور توجه دیگر اینکه: روایت واقدی 

شده و مطالب جدیدی به  5تن روایت اصلی دچار تطور تاریخیرسد منظر میاسحاق، بهبا توجه به تأخر زمانی او نسبت به ابن
  6.آن افزوده شده است

اشاره کرده و از دوازده مرد نام برده که به هر یک از آنان صد شتر داده قلوبهم  مؤلفةبه نیز در تاریخ خود  هـ(286)م  یعقوبی
 مردمیبه من همانا»کرده که پیامبر)ص( در پاسخ آنها گفت: شده و در ادامه به اعتراض و درخواست انصار بر دریافت غنایم اشاره 

اما برخی از انصار به نارضایتی خود ادامه داده و گفتند:  .«گذارمیوام تانمانیبا ا را شما و آورم دست به را دلشان تا بخشممی
یعقوبی در  .«کرد رها را ما و آمد خود شانیخو نزد گاهآن گشت روزیپ و رفت شیپ کارش کهآن تا کرد نبرد ما به همراهی محمد»

یعقوبی  7.قرار داد صدقاتقلوبهم بخشی در  مؤلفةنهایت عنوان کرده که پس از این رخداد خداوند سهم انصار را انداخت و برای 
با این تفاوت که خوانی دارد اسحاق همنیز مانند واقدی روایت خود را بدون راوی نقل کرده و افرادی را که نام برده با روایت ابن

 اسحاق هفده و روایت یعقوبی دوازده مرد ذکر شده است.تعداد افراد روایت ابن
هشام اعتراض و گفتگوی در روایت ابن همخوانی و سازگاری ندارد. هشامبا روایت ابن ،اعتراض انصاراز گزارش یعقوبی 

یابد؛ اما روایت یعقوبی حاکی از نارضایتی انصار و ادامه اعتراض انصار با رسول خدا)ص( در نهایت با رضایت آنها خاتمه می
 ست.های اساسی اپاسخ رسول خدا)ص( در این دو روایت نیز دارای تفاوتاز سخنان پیامبر)ص( است. افزون بر اینکه  پسآنها 

                                                 
 .1066-3/1065، المغازی. واقدی، 1

 .3/943، همان. واقدی، 2

 .3/944، همان. واقدی، 3

 .104، الاثیرهمعالم. شراب، 4

 انتشارات پژوهشکده حوزه و دانشگاه.، نوشته رمضان محمدی، «سیر تطور اخبار سیره نبوی». نک. 5

 .5/466است. امینی، هزار حدیث که اصل ندارد، روایت کرده. امینی در کتاب الغدیر نوشته: واقدی سی6

 .64-2/63، الیعقوبیتاریخیعقوبی، . 7
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اعتباری داستان اعتراض انصار، در و بی نضیرتوضیحات ارائه شده در پایان بررسی روایات غزوه بدر و بنیگمان تحلیل و بی
 اعتباری اصل ماجراست.وبی نیز قابل انطباق و استناد بوده و اختلاف بنیادی در این دو روایت، تأیید دیگری بر بیروایت یعق
اسحاق را عبدالله بن اسحاق نقل کرده؛ با این تفاوت که راوی روایت ابنمشابه روایت ابنروایتی هم در تاریخ خود  طبری

گونه طبری سلسله راویان را این را به عنوان راوی نام برده است.اسحاق تنها ابن السیرةالنبویههشام در اما ابن 1،داندبکر میابی
که از نظر طبری راوی اصلی، عبدالله بن « بکرابی ابن عبدالله عن سحاق،اابن نع سلمه، حدثنا: قال د،یحمابن حدثنا»آورده: 

 .ای اشاره نشده استکننده، به هیچ روایتاسحاقابنهشام، هنگام نقل روایت از در سیره ابناست که بکر است. این در حالیابی
آنها را در کتاب خود نقل کرده های سلمة بن الفضل نیز بهره جسته و هشام از گزارشطبری در نقل روایات سیره، برخلاف ابن

اسحاق را نقل کرده که راوی اصلی آن حمید، روایت ابنطبری از طریق شاگرد سلمه، محمدبن« مؤلفة قلوبهم»در روایت است. 
برندگان در تعداد و نام سهمهشام اسحاق در سیره ابنمتن روایت طبری با روایت ابن است. مبن عمرو بن حز بکرعبدالله بن ابی

کید با قصد هشام که با سلسله راویان نیز توأم شده، رسد، نقل روایت دوم از جانب ابننظر میهمچنین به 2هماهنگی دارد. تأ
تر های آن نیز پیشاگرچه به اختلافات و ضعف .انجام پذیرفته باشد گزارش تألیف قلوبمقبول جلوه دادن روایت نخست و  بیشتر

 اشاره شد.
ین  آراء و نظرات مفسر

رسول خدا)ص( فرمود: صدقه بر »نویسد: می« انّما الصّدقات»هـ( در ابتدای تفسیر خود ذیل آیه 150سلیمان )م  نمقاتل ب
و در ادامه روایتی مشابه «. که توانایی جسمی دارند جایز نیست محمد و اهل بیت او حلال نیست؛ و نیز بر توانگران و کسانی

 3.تعداد آنها را سیزده نفر دانسته اما نام دوازده نفر را نقل کرده است واسحاق در تقسیم غنایم آورده روایت ابن
امی نازل شد که صدقات نویسد: این آیات هنگسوره توبه می 60تا  58هـ( در تفسیر آیات  307علی ابن ابراهیم قمی )م بعد 

را حضور پیامبر اکرم)ص( آوردند تا تقسیم بفرماید. جمعی از توانگران هم منتظر بودند تا سهمی از اموال مزبور دریافت دارند 
گیری ولی بر خلاف انتظار دیدند که آن حضرت صدقات را بین بینوایان تقسیم فرمود و آنها از مشاهده چنین رفتاری مشغول خرده

در نکوهش آنها نازل شد. « 5ولو انهم رضوا ما اتاهم...»و « 4ومنهم من یلمزک فی الصّدقات...»جویی شدند. لذا آیات بو عی
گاه خداوند متعال صدقات را تفسیر کرده و توضیح داد که این صدقات را چه کسانی باید بپردازند و به چه کسانی باید داده شود آن

اکِ انّما الصّدقات لِلْ »و فرمود:  س  الْم  اءِ و  ر  امِلِ یفُق  الْع  ل  ینِ و  فِ ین  ع  بُهُمْ و  ةِ قُلُو ف  ل  الْمُؤ  ا و  ارِمِ  یه  الْغ  ابِ و  ق  فِ یالرِّ بِ  ین  و  بِ یس  ابْنِ الس  هِ و  لِ یلِ الل 

                                                 
 .91-3/90الطبری، . تاریخ1

 مراجعه نمایید. 2. جهت مقایسه تعداد و افراد این دو روایت به جدول2
 .177-2/176 ،تفسیر مقاتل بن سلیمان مقاتل بن سلیمان،. 3

 .58. توبه، آیه4

 .59. توبه، آیه5
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رِ  لِ یف  هُ ع  الل  هِ و  ةً مِن  الل  کِ یض  تنها هشت گروه را مستحق آن دانست خداوند همه مردم را از مشمولیت صدقات بیرون نموده، « مٌ یمٌ ح 
 1.و از ایشان اسم برد

الجارود از امام باقر)ع( نقل کرده که ده نفر از قریشیان هر یک صد شتر با چوپانش که گاهی بیشتر در ادامه نیز روایتی از ابی
  2.اندشد، از رسول خدا)ص( دریافت کردهو کمتر هم می

به ابوالجارود یکی از اصحاب امام باقر و امام صادق و بنیانگذار فرقه جارودیه است.  راوی این روایت، زیاد بن منذر معروف
بین علمای شیعه اختلاف و نظرات متناقضی درباره وی وجود دارد. محمد بن عمر کشی معتقد است او مورد لعن امام باقر و امام 

ابوالجارود در قیام زید بن علی  3.دریا ملقب بوده استبه معنای شیطان کور و ساکن « سرحوب»صادق بوده و از سوی ایشان به 
از سوی دیگر برخی علمای شیعه مانند ابن  4دهنده تغییر عقیده وی از امامیه به زیدیه است.از جمله همراهان او بوده که نشان

 5اند.قولویه و شیخ مفید نقل روایت از او را جایز دانسته
اسحاق که در حوادث جنگ تبوک رخ داده را نقل کرده و ضمن اشاره ابه روایت دوم ابنمش 6قمی در ابتدای تفسیر خود روایتی

جویی آنها مرتبط دانسته است. سپس به روایتی از موضوع را با منافقین و عیب« انّما الصّدقات»به آیات مرتبط با نزول آیه 
 یست.الجارود استناد کرده که با توجه به سوابق راوی آن قابل اعتماد نابی

کثیر آورده و در آن سهم مؤلفة روایتی از یحیی بن ابی« انّماالصّدقات...»البیان در تفسیر آیه هـ( در جامع310طبری )م 
در روایت تفسیر  ابوسفیانکه نام معاویه بن افزون بر این ؛قلوبهم را به تفکیک قبایل مشهور قریشی و افراد آنها نقل کرده است

ذکر دو نکته در مورد  7.نیامده و سفیان بن حرث بن عبدالمطلب که در گزارش تاریخی ذکری از او نشده در این روایت آمده است
خود آورده با راویان  8اختلاف روایت تاریخی و تفسیری طبری ضروری است. نخست اینکه سلسله راویانی که طبری در تفسیر

 مطابقت ندارد و تعداد افراد در روایت تفسیر، سیزده نفر و در گزارش تاریخی، هفده نفر ذکر شد است.  9اشروایت کتاب تاریخی
 58منافقین نازل شده است. وی سپس در ذیل آیه  ههمگی دربارسوره توبه  59تا  49معتقد است، آیات  هـ( 468)م  واحدی

که رسول خدا)ص( درحال تقسیم کند میاز ابوسعید خدری اشاره  روایتیبه« ...الصّدقاتومنهم من یلمزک فی»سوره توبه 
الخویصره ضمن اعتراض به ایشان گفت: یا رسول الله)ص( عدالت را بین ما ذی اموالی بود که حرقوص بن زهیر ملقب به ابن

                                                 
 .1/298، تفسیرالقمی. قمی، 1

 .1/299، همان. قمی، 2

 .2/495، الکشیل. کشی، رجا3
 .1/170، النجاشیرجال. نجاشی، 4

 .30، العدد و الرؤیهالموصل فیجوابات اهل؛ مفید، 47، الزیاراتکاملولویه، قابن. 5

 .1/298، تفسیرالقمی. قمی، 6
 .10/112، البیانجامع. طبری، 7

 کثیر.. حدثنا عبدالْعلی، قال: ثنا محمد بن ثور، عن معمر، عن یحیی بن أبی8

 .بکرابی ابن عبدالله عن سحاق،اابن عن سلمه، حدثنا: قال د،یحمابن حدثنا. 9
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ن یز ایبخاری نکند که او اضافه می 1ست؟یت عدل نکرده باشم پس عادل کیوای بر تو، اگر من رعارعایت کن. پیغمبر فرمود: 
منافقین نازل شده که از  هدربار« قلوبهم مؤلفةال»روایت دیگری از کلبی نقل کرده که آیه  ،واحدی در ادامه 2.ت را آورده استیروا

 3.ل شدآنها مردی بود ملقب به ابوالخواصر، که به رسول خدا)ص( گفت: رعایت مساوات نکردی؛ و آیه در تشنیع وی ناز هجمل
اسحاق در حوادث جنگ تبوک را نقل کرده و از ذکر روایت تقسیم غنایم حنین ذکری به میان واحدی تنها روایتی مشابه روایت ابن

 نیاورده است.
 مؤلفةاسحاق و روایتی مشابه آن در باب تقسیم غنایم حنین اشاره نکرده و در تفسیر هم به روایت ابن هـ( 538)ن  زمخشری

که اسلام داد به شرط آننویسد: بخشی از اشراف عرب بودند که رسول خدا)ص( برای تألیف قلوب چیزهای به آنها میقلوبهم می
 4.را پذیرفته و اعلام وفاداری کنند، زیرا در آن زمان تعداد مسلمان اندک بود

والمؤلفة »ل صدقات پرداخته و در مورد گانه مشموهای هشتبه توضیح گروه البیانمجمعهـ( در تفسیر  548طبرسی )م 
وسیله داد تا بهو آنها مردمانی از اشراف زمان پیغمبر)ص( بودند که آن حضرت سهمی از زکات بدانها می»نویسد: می« قلوبهم

جویی منافقان او روایت عیب«. مندشان سازد و در مواقع لزوم از آنها برای جنگ با دشمنان دین کمك بگیرددین اسلام علاقهآن به
ای اسحاق در تقسیم غنایم به اشراف قریش یا مشابه آن اشارهنقل کرده اما به روایت مشهور ابن 58در تقسیم صدقات را ذیل آیه 

 5نکرده است.
جویی هـ( معتقد است این آیه هنگامی نازل شد که منافقان از رسول خدا)ص( در مورد صدقات عیب 606فخر رازی )م 

شود و من به آنها دلبستگی ندارم و سهمی رت به آنها فهماند که این صدقات در جای مشخص خود مصرف میکردند، آن حض
کننده صدقات پرداخته و درباره گانه دریافتهای هشتهاو در ادامه به شرح و تفسیر هر یک از گرو 6گیرم.از آن برای خود نمی

اسحاق است با این تفاوت که تعداد د که مضمون آن مشابه روایت ابنکنعباس را نقل میروایتی از ابن« مؤلفة قلوبهم»
 7داند.برندگان را پانزده نفر میسهم

اما در الاتقان تنها  8کثیر در پرداخت مؤلفة قلوبهم به قریش نقل کردههـ( در الدرالمنثور روایت یحیی بن ابی911سیوطی )م 
 9بسنده کرده و مطلب دیگر نقل نکرده است.« مرّه سویلا تحلّ الصّدقه لغنی و لا لذی »به ذکر حدیث 

                                                 
 .253-252، النزولاسبابواحدی،  .1

 .2/122، صحیح بخاری. بخاری، 2

 .253-252، النزولاسبابواحدی،  .3

 .2/283،  الکشافزمخشری، . 4

 .5/65، البیانمجمع. طبرسی، 5

 .16/77،  تفسیرالکبیرفخر رازی، . 6

 .86-16/85،  همانفخر رازی، . 7

 .3/251، الدرالمنثور. سیوطی، 8
 .1/638،  القرآنفی علوم الاتقان. سیوطی، 9
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اسحاق یا بخشی از آن و یا نیز متن روایت ابنهـ(  556)م  2، ابوالفتوح رازیهـ( 671)م  1قرطبی مانندمفسرین دیگری 
 اند. افزون بر اینکه راویان و متن روایت آنها دارای اختلاف است. روایتی مشابه آن را نقل کرده

اشاره شده و اختلاف راویان « قلوبهم مؤلفة»برندگان روایت منابع سیره، تاریخ و تفسیر و تعداد سهم هزیر به مقایسدر جدول 
برندگان، اختلاف در های بدون راوی مشخص شده است. از نکات مهم این بررسی اجمالی، اختلاف در تعداد سهمو گزارش

 .ستهاراویان و فقدان راوی در برخی از گزارش
 برندگانو تعداد سهم «قلوبهم مؤلفة»منابع روایت مقایسه  -1دولج

 
در منابع تاریخی سبب اعتماد برخی از « قلوبهم مؤلفة»، شهرت روایت که تفاسیر بیانگر آن استآراء بررسی و دقت در 

« انّماالصّدقات»مفسرین شده و با تأثیرپذیری از همین شهرت به نقل این روایت یا روایت مشابه آن، ذیل تفسیر و شرح آیه 
 اند.اند؛ و خواسته یا ناخواسته سبب گسترش بیش از پیش آن شدهمبادرت ورزیده

روایت  ،البیان و سیوطی در الاتقانسباب النزول، زمخشری در الکشاف، طبرسی در مجمع: واحدی دراگروه دیگری مانند
با روایت « قلوبهم مؤلفة»تأویل و تفسیر  هذکر نکرده و آراء و نظرات ایشان دربار« ...انّماالصّدقات»اسحاق را ذیل آیه مشهور ابن

اند تقسیم غنایم به اشراف قریش دارای اختلاف بنیادی است. اغلب مفسرین این دسته، به حوادث پیرامون جنگ تبوک اشاره کرده
« ...انّماالصّدقات»و شأن نزول آیه  مورد توجه قرار داده« ...الصّدقاتومنهم من یلمزک فی»جویی منافقین در آیه و گزارش عیب

اند؛ و برخی بدون اسحاق در خصوص حوادث پیرامون جنگ تبوک را معتبر دانستهاند و تلویحاً روایت ابننتیجه آن دانستهرا در 
 اند.یک از آنها به موضوع صدقات و مباحث فقهی یا بازخوردهای اجتماعی آن پرداختهاشاره به هیچ

و آن مترادف انگاشتن کلمه صدقات با غنایم جنگی است. در پی کثرت نقل این روایت و شهرت آن، موضوع دیگری رخ داده 
در قرآن و جستجو و بررسی در آیاتی که در این خصوص نازل شده نیز « صدقات»تر به عبارت از منظر آیات قرآنی، نگاهی دقیق

. در ادامه به ندارد اشتراک و ارتباط معناییجنگی، یا غنایم  ء، با مفاهیمی همچون انفال، فیکه مفهوم صدقات دهدنشان می
 شود.آن به اختصار بیان میها آمده اشاره شده و مفهوم در آن« صدقات»آیاتی که عبارت 

                                                 
 .8/179،  لاحکامجامعقرطبی، . 1
 .9/203، الجنانروض. ابوالفتوح رازی، 2
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 دستور پرداخت صدقات به مؤمنین بدون منت و آزار و برابری مفهوم صدقات با انفاق؛: 264بقره،  -1
 ؛«نیازمنداناختصاص آن به »: توصیه به پرداخت در نهان و آشکار و 271بقره،  -2
 : ارزش و پاداش پرداخت صدقات نزد خداوند و نهی از ربا؛276بقره،  -3
 )ص(؛پیامبرجویی منافقان در تقسیم صدقات از گیری و عیب: خرده58توبه،  -4
 گانه مستحق صدقات.های هشت: حکم قطعی گروه60 توبه، -5
 کنند؛بت پرداخت صدقات میجویی و استهزاء مؤمنینی که با میل و رغ: عیب79توبه،  -6
کنندگان ها و دعای رسول خدا برای پرداخت: دستور دریافت صدقات از مؤمنین با هدف تزکیه و طهارت آن103توبه،  -7

 صدقات؛
 اخذ صدقات و پذیرش توبه فقط از جانب خداست؛: 104توبه،  -8
پرداخت صدقه برای مؤمنین امری نیکو و موجب  : دستور پرداخت صدقات قبل از نجوا با پیامبر)ص(،12-13مجادله،  -9

 هاست.پاکیزکی آن
نیاز و توانگر افراد بی هکند که برعهدها بکار رفته، دلالت بر انفاق یا زکاتی میدر آن« صدقات»بررسی در آیاتی که عبارت 

سوره توبه  60آیه در موارد مصرف صدقات  .وجود ندارد است. افزون بر اینکه سازگاری با مفهوم غنایم یا موارد مشابه آن نیز
 .مستحق دریافت آن اغلب از طبقات نیازمند جامعه هستند و ثروتمندان در آن سهمی ندارد هگانهای هشتمشخص شده و گروه

دیدگاه از  کنندگان آن.به پرداخته صدقات هستند نه در گروه دریافت شدهبلکه در آیات دیگر، طبقات برخوردار موظف و سفارش
کنندگان اشراف قریش به عنوان دریافت« قلوبهم مؤلفة»کنندگان صدقات هستند و در روایت قرآن ثروتمندان و اغنیاء از پرداخت

به نحوی که در روایت فخر رازی، حکیم بن حزام در حالی از دنیا رفت  ؛شودشوند و سهم بسزایی به آنها داده میآن معرفی می
 1.ریش بودکه ثروتمندترین مرد ق

 

ینمقایسه روایات سیره -2جدول  برندگانبا ذکر اسامی سهم نویسان، مورخین و مفسر

                                                 
 .16/86، تفسیرالکبیرفخر رازی، . 1
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 نتیجه

صدقات  هو دربار «ینهم هجر»هنگام نزول آیات مربوط به جنگ تبوک در سال « ...انّما الصّدقات» هاسحاق آیبه گواهی ابن
توان یافت، در مورد تقسیم که تنها در همین آیه وجود دارد و در آیات دیگر آن را نمی« قلوبهم مؤلفة»نازل شده و کاربرد عبارت 

کند. به نظر را تأیید می« قلوبهم مؤلفةعطاءال»تناقض زمانی و محتوایی روایت  «یسال هشتم هجر»جنگ حنین در غنایم 
گاهانه درزگاری تاریخی و تفاوت این دو رویداد شدهاسحاق متوجه ناسابه تبع آنان ابنو نگاران نخستین رسد سیرهمی مورد  اند و آ
اند. آن را در میان آیات نازل شده پیرامون جنگ تبوک رها کردهو توضیح، کرده و بدون شرح سکوت « ...انّما الصّدقات»آیه 

شده و « ...انّما الصّدقات»ه آیه ب« قلوبهم مؤلفة»انگاری و اعتماد مورخین و مفسرین، سبب الحاق روایت موضوعی که با سهل
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جویی منافقان در اسحاق، گزارش عیباگرچه برخی مفسرین بدون توجه به روایت ابن موجب شهرت روزافزون آن شده است.
های مستحق صدقات را پاسخ استوار در تعیین گروه« ...انّما الصّدقات»خصوص توزیع صدقات را معتبر دانسته و شأن نزول آیه 

اسحاق جویی منافقان و گزارش ابنکه آراء آنان با محتوای روایت عیب. افزون بر ایناندنگاران را تأیید نکردهسیره هو عقید دانسته
 دارد.بیشتری مطابقت و سازگاری آیه در خصوص زمان نزول 

اختلافات متعدد و غیرقابل  دهد، این روایت در مقایسه با روایات مشابه دیگر داراینشان می« مؤلفة قلوبهم»بررسی گزارش 
قریباً در هیچ یک از اجزاء روایت با هم اشتراکی ندارند؛ اختلاف در مقدار های پراکنده و مختلفی که تاعتماد است. وجود گزارش

رده شده برندگان از موارد قابل اشاره هستند. برای نمونه تعداد نفرات نام بسهم غنایم، اختلاف در اسامی و اختلاف در تعداد سهم
ها تکرار شده و تعداد بدون تکرار نفر در نوسان بوده و تنها نام دو تن یعنی ابوسفیان و صفوان بن امیه در تمام روایت 29تا  10از 

 رسد.نفر می 48برندگان در مجموع به سهم
و های تاریخی است و تعارض با سیره قطعی رسول خدا)ص( دهنده ناسازگاری این روایت با دیگر گزارشمتن، نشانتحلیل 

کیدات قرآنی  ها نظریه ساختگی بودن آن را بیش از افزون بر اینکه اختلافات فراوان در متن شود.به روشنی در آن مشاهده میتأ
گیری روایت دوره اموی است و راویان نخستین که در خاستگاه و مبدأ شکل دهد،میتحلیل سند نیز نشان  کند.پیش تقویت می
نگاران، تحت تأثیر اند و سیرهدر بین اخبار سیره نبوی داشته آنگیری و گسترش اند، نقش عمده در شکلزیستهعصر اموی می

بازگوکننده  توانرا می مایه روایتر اینکه مضمون و دروناند. افزون بآنها، این روایت را در منابع بعدی سیره نبوی ثبت و ضبط نموده
 به شمار آورد.آن اغراض پدیدآورندگان 
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